
  

  
  
  
  
  
  
  

  تحليل و بررسي فرآيند حصول ادراك عقلي از ديدگاه صدرالمتألهين

  ∗ حوران اكبرزاده
  چكيده

در ادراك حسي و خيـالي قائـل بـه خلاقيـت     ) سينا و سهروردي برخلاف ابن(صدرالمتألهين 
تفـاوت و متعـارض   كه دربارة فرآيند ادراك عقلـي در آغـاز، داراي آراي م   نفس است، درحالي

نخست، مشـاهدة  : مهمترين آراي او در اين زمينه در قالب سه رويكرد قابل ذكر است. است
و سوم، انـدكاك  ) با قرائت صدرايي(الصور بر سبيل رشح  مثلُ نوريه از دور؛ دوم، افاضة واهب

علام كرده گرچه صدرالمتألهين رويكرد اخير را نظر نهايي خويش ا. در ذات الهي بر سبيل فنا
هاي مختلفي از سوي شارحان معاصر حكمت متعاليه ابراز  اما در جمع اين سه رويكرد، توجيه

ها بـر اسـاس سـاختار فكـري      ترين وسازگارترين اين توجيه از نظر نگارنده، جامع. شده است
هـر يـك از مـوارد فـوق را     ) بنا بر اصل تشكيك در وجود(ملاصدرا، اين است كه ملاصدرا 

دليـل   ي از مراتب ادراك عقلي دانسته و معتقد است كه در مراتب اولية تعقل، نفس بها مرتبه
در مرحلة بعدي، نفس استكمال يافته و بـر اثـر   . كند ضعف، صور عقليه را از دور مشاهده مي

در مرحلة آخر، نفس . هايي را دريافت مي كند فيض) اش در سير صعودي(اتحاد با صور عقليه 
آيـد   لذا از قرائن كلمات او بر مي. گردد و فناي قدسي، خلاق صور عقليه ميدر اوج استكمال 

و محدودتر خواهد بود و بالعكس  تر ضعيف اش تر باشد، ادراك عقلاني كه هرچه نفس ضعيف
بنا بر اين تبيين، مرحلـة  . شود تري برخوردار مي تر باشد، از تعقلّ عميق هرچه شديدتر و كامل

   .باشد هاي كامل مي ين در علم و انسانأعلاي تعقلّ مختص راسخ

گانـة وجـود، مراتـب     تعقل، مشاهده، افاضه، اندكاك، نفس، عـوالم سـه   :واژگان كليدي
  .گانة ادراك، صدرالمتألهين سه
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  طرح مسأله
ابـن  (كه ادراك آدمي را مبتني بر تجريد و انتزاع صـور علمـي دانسـته     سينا ابنصدرالمتألهين برخلاف 

، تبيين مذكور را در همة مراتب ادراك، اعم از حسي، خيالي و عقلي نادرست )345 -346ص ،1364سينا، 
همچنين برخلاف سهروردي كه قائل به علم حضوري در تمامي ). 289، ص1، ج1981ملاصدرا، (داند  مي

، در نظرية ابتكاري خـود  )70-74، ص1، ج1380سهروردي، (است ) حتي در ادراك حسي(مراتب ادراك 
مشايي و اشراقي كرده و نفس آدمـي    ع و ايجاد صور حسي و خيالي توسط نفس را جايگزين دو نظريةابدا

و بـر ايـن   ) 55، ص1362ملاصـدرا،  (شـمارد   را در دو ادراك مذكور، مصدر صور علمي و مظهر آنها مـي 
  ).همان(دهد  اساس بسياري از مشكلات نظرية وجود ذهني را پاسخ مي

  : نويسد ي حصول صور عقليه ميملاصدرا دربارة چگونگ

إن النفس عند ادراكها للمعقولات الكليه تشاهد ذواتاً عقليه مجرده، لا بتجريد النفس إياها و 
هو عند جمهور الحكماء، بل بانتقالٍ لها من المحسـوس   كماانتزاعها معقولها من محسوسها 

ثم الي ما ورائهما، و سـفرٌ مـن    الي المتخيل ثم الي المعقول، و ارتحال من الدنيا الي الآخره
؛ 289-290، ص1، ج1981ملاصـدرا،  . (عالم الاجرام الي عالم المثال ثم الـي عـالم العقـول   

  )54، ص1362

به اين معنا، نه تنها قائل به تجريد و انتزاع معقول از محسوس نيست، بلكه معتقد است نفس از طريق 
گردد و در  از آن مرحله به مرحلة معقول منتقل ميحركت جوهري از مرحلة محسوس به مرحلة متخيل و 

سوي آخرت و از عالم اجرام به عالم مثال و سـپس بـه عـالم عقـول در حركـت و       تدريج از دنيا به واقع به
اما وقتي درصدد است نحوة فرآيند حصول صور عقليه را تبيين كنـد، بـا عبـاراتي مختلـف،     . ارتحال است

رسـد و    نظـر مـي   كند كه در ابتداي امر با يكديگر متفاوت و متعارض به رويكردهاي متعددي را مطرح مي
كند، زيرا در برخي عبارات قول به مشاهدة مثُل نوريـه از راه دور را مطـرح    مخاطب را دچار سردرگمي مي

، در برخـي عبـارات ديگـر بحـث افاضـه و ترشـح       )54، ص1362؛ 186-187، ص1386ملاصدرا، (شده 
و در فـرازي ديگـر   ) 359، ص2، ج1981ملاصـدرا،  (كنـد   فعال بر نفس را بيان ميصورت عقلي از عقل 

شـمارد و   داند و نه دومي، بلكه آن را اندكاك نفس و فناء آن در ذات الهي مي صريحاً تعقل را نه اولي مي
، 2، ج1981ملاصـدرا،  (كنـد   يابي نفس به علّـت اشـياء، آن را خـلاق و مبـدع معرفـي مـي       علت دست به

گويـد   در برخي عبارات نيز از حركت اشتدادي نفس سـخن مـي  ). 73-74، ص1366؛ سبزواري، 359ص
و در عبارات متعدد ديگر از اتحاد نفس بـا عامـل   ) 136، ص1385؛ 135-137، ص8، ج1981ملاصدرا، (

، 2، ج1981؛ 186-187، ص1386؛ 330الـف، ص /1382ملاصـدرا،  (دهـد   مجرد در ادراك آدمي خبر مي
  ).360-359ص

آيد كه نظرية نهايي صدرالمتألهين دربـارة فرآينـد حصـول     مي  بنابراين، براي خوانندة اين پرسش پيش
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. دنبال يافتن پاسخ دقيق براي همين پرسش اسـت  ادراك عقلي چيست؟ نگارنده نيز در پژوهش حاضر به
  :شود هاي ديگري نيز مطرح مي ، پرسش دنبال اين پرسش به

س آدمي در ادراك عقلي همانند ادراك حسي و خيالي، مبـدع و موجِـد صـور    آيا از نظر ملاصدرا، نف -
 گيرد؟  عقلي است؟ يا فرآيند ديگري در ايجاد صور عقلي صورت مي

-      جايگاه عوامل مجرد در تئوري مذكور كجاست؟ ميزان تأثيرپذيري نفس از اين عوامـل تـا چـه حـد
 است؟
يـا عقـول عرضـيه و    ) عقل فعال(ست يا آخرين عقل طولي منظور از عامل مجرد، ذات اقدس الهي ا -

  ؟)عقول فعاله(مثُل افلاطوني 
آيا امكان جمع ميان رويكردهاي متعدد ملاصدرا در بحث فرآيند ادراك عقلي وجود دارد يا تنها يكي  -

 يك صحيح است؟ از آنها صحيح است؟ در اين صورت، كدام
  . ها هستيم ر صدد پاسخ به اين پرسشطور كه ذكر شد، ما در اين پژوهش د همان

هـاي   از آنجا كه نفس آدمي متكفل انديشه و تعقـل اسـت و در ميـان سـاير موجـودات داراي ويژگـي      
اي دارد؛ و از سـوي ديگـر، بحـث     شناسي صدرايي جايگـاه ويـژه   فردي است و در نظام معرفت منحصر به

يه است، لذا قبل از ورود به بحث، ذكر دو نظريـة  ادراك عقلي در ملاصدرا مرتبط با عالم عقول و مثُل نور
نظريـة عـوالم و نشـئات    : اين دو نظريـه عبارتنـد از  . رسد نظر مي وي كه مرتبط با بحث است، ضروري به

 .و نظرية نفس آدمي و خصوصيات آن 1گانة وجود سه

  گانة وجود عوالم و نشئات سه 
س نزوليِ وجود از حق تعـالي، قائـل بـه دو عـالم     گرچه صدرالمتألهين در برخي از آثارش، در تبيين قو

عقول و مادي شده و عالم مثال يا خيال منفصل را كه همـان بـرزخ نزولـي اسـت، مطـرح نكـرده اسـت        
توان  ، اما قرائن بسياري در عبارات او مي)342، ص8، ج1981؛ سبزواري، 332، ص8، ج1981ملاصدرا، (

. گانه، يعني عـالم عقـول، عـالم مثـال و عـالم مـادي اسـت        م سهيافت كه دالّ بر اعتقاد او بر وجود عوال
ملاصدرا بر پاية دو اصل اصالت وجود و تشكيك وجود، بين عوالم مذكور قائل به رابطة طـولي و علّـي و   

و عقـول را بـه دو دسـتة    ) 194؛ 147، ص9، ج1981؛ 312-313الـف، ص /1382ملاصدرا، (معلولي بوده 
او ). 262-276، ص7، ج 1981؛ 256الـف، ص /1382ملاصـدرا،  (سـت  طوليه و عرضـيه تقسـيم كـرده ا   

، تحت تأثير افكار )327-330، ص1376سينا،  ابن(شدت منكر عقول عرضيه است  سينا كه به برخلاف ابن
؛ 46-81، ص7، ج1981ملاصـدرا،  (كنـد   سهروردي قرار گرفته و با ادلة متعدد، وجود آنهـا را اثبـات مـي   

عربي، به عالم خيـال منفصـل و مثُـل معلقـه      ن تحت تأثير سهروردي و ابنهمچني). 256الف، ص/1382
و آن را از نظر مرتبة وجودي، معلول انوار عرضيه و حد فاصل ) 505، ص3، ج1981ملاصدرا؛ (معتقد بوده 

تـا،   شـيرازي، بـي  (داند، زيرا ميزان تجرد آن از حس، بيشتر و از عقل كمتر اسـت   عالم عقول و مادي مي
عقلـي، مثـالي و   : بنابراين، از نظر او هر يك از موجودات طبيعي، داراي سه نحوة وجـود اسـت   ).470ص

أحـدها عقلـي، و ثانيهـا    : الأمر في كل موجود طبيعي من الموجودات الطّبيعيه له ثلاثُ وجـودات «مادي؛ 
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  ). 506، ص3، ج1981ملاصدرا، (» مثالي، و ثالثها مادي
بالحقيقـه الادراك  «عقلي، خيالي و حسي؛ : د، سه مرتبة ادراكي وجود داردگانة وجو متناظر با عوالم سه

ــه  ــواعٍ كمــا إنّ العــوالم ثلاث ــه أن ــف، ص/1382ملاصــدرا، (» ثلاث ، 3؛ ج21، ص9، ج1981؛ 326و313ال
، به تطابق كونين، يعني عالم مجردات و عالم ماديـات، در  اسفارصدرالمتألهين در مواضع متعدد ). 362ص

  .كند اشاره مي نشأت ثلاث

  نفس آدمي و خصوصيات آن
اختصـار   ترين آنهـا بـه   شماري دارد كه به برخي از مهم ها و ابداعات بي ملاصدرا در بحث نفس، نوآوري

او برخلاف حكماي پيشين، نه تنها تجرد قوة خيال بلكه تجرد همة قواي نفـس را اثبـات   . كنيم اشاره مي
الحقيقه، به تبيين  ر اساس اصل حركت جوهري و قاعدة بسيط و ب) 42، ص8، ج1981ملاصدرا، (كند  مي

بر اساس اين نظريه، نفس آدمي سير خـود را  . پردازد نفس مي» البقاء الحدوث و روحانيه  جسمانيه «نظرية 
از طبيعت، آغاز و با حركت جوهري، مراحل جمادي، نباتي و حيـواني را پشـت سـر گذاشـته و بـه تجـرد       

نفس در آغاز حدوث، حكم طبايع منطبع در ماده را دارد ). 136، ص1385؛ 135-137ص همان،(رسد  مي
  :و ماده براي آن شرط حدوث است نه بقاء

ال فهـي      ) نفس(ليس حالها عند حدوثها  كحالها عند استكمالها و مصـيرها الـي المبـدأ الفعـ
 ـ ي الـرحم اولاً، و  بالحقيقه جسمانيه الحدوث روحانيه البقاء و مثالها كمثال الطفل و حاجته ال

استغنائه عنه أخيراً لتبدل الوجود عليه و كمثال الصيد و الحاجه في اصطياده الي الشبكه اولاً 
و الاستغناء في بقائه عند الصياد اخيراً، ففساد الرحّم و الشبكه لاينافي بقاء المولود و الصيد و 

  )393و347، ص8، ج1981ملاصدرا، . (لا يضرهّ

تمامي قواي محركـه و مدركـة   » النفس في وحدتها كل القوي«هين، بر اساس قاعدة از نظر صدرالمتأل
: گويـد  مـي  اسفارعنوان نمونه او در  به. روند شمار مي نفس، با نفس متحد بوده و از مراتب و شئونات آن به

الـذات، كمـا أن   أن المبدأ الّذي ينسب اليه التفكّر و التذكّر و التخيل و الحفظ هو شييء واحد بالهويـه و  «
مبدأ الجميع في الانسان هو ذات واحده يتشعب منـه فـروع و قـوي باعتبـار أطـواره المختلفـه و درجاتـه        

منزلة ابـزار ادراك بـوده و مـدرِك حقيقـي،      و قواي مدركه براي نفس به) 220، ص8همان، ج(» المتفاوته
ل خداونـد اسـت در ايجـاد اعيـان     مثل نفس آدمي در ايجاد صـور، مث ـ ). 221همان، ص(خود نفس است 

أنّ اللهّ سبحانه خَلَق النّفس الانسانيه بحيث يكون لها اقتـدار علـي ايجـاد صـور الاشـياء فـي       « خارجي؛ 
الـف،  /1382؛ 255، ص8؛ ج264-265، ص 1همـان، ج (» عالمها لأنّها من سنخ الملكوت و عالم القـدره 

تـر   مدركات حسي و خيالي، به فاعـل مختـرع شـبيه   ملاصدرا نفس انساني را در رابطه با ). 151و 314ص
، 8همـان، ج (و به قيام صدوري نفس قائل است، نه حلولي ) 287، ص1، ج1981(داند تا قابل متصف  مي
در هـر مرتبـة   ) و اتحاد مدرِك و مـدرك (» اتحاد عاقل و معقول« همچنين نفس بر اسا قاعدة ). 251ص

يابد و عـلاوه بـر آن، بـا عوامـل مجـرد       خود اتحاد و عينيت ميبا مدركات ) حسي، خيالي و عقلي(ادراك 
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ب، /1382؛ 326-329الـف، ص /1382ملاصـدرا،  (گـردد   نيز متّحد مي) عقل فعال يا عقول فعاله(بيروني 
  ).576-577، ص1ج

اي  توان نتيجه گرفت كه از نظر صدرالمتألهين، نفس آدمي در هر مرتبـه  با توجه به آنچه گفته شد، مي
شود؛ به اين صورت كـه هنگـام ادراك محسوسـات، نفـس عـين       اك، با نشئة خاص خود متحد مياز ادر

شـود و در حـين    حواس و نشئة مادي شده و هنگام ادراك مخيلات، با متخيل و نشئة خيـال متحـد مـي   
  ).234، ص8، ج1981ملاصدرا، (گردد  ادراك معقولات، با معقول و با نشئة عقول مفارق متحد مي

  حصول ادراك عقلي از نظر صدرالمتألهينفرآيند  
شمار آمده و او را از  ترين بخش ادراك آدمي به عنوان مهم در ميان مراتب ادراك آدمي، ادراك عقلي به

بر اساس مباني ملاصدرا، نفس ناطقة آدمي پس از گـذر از نفـس نبـاتي و    . كند ساير موجودات متمايز مي
امـا ايـن   . كه قادر است مفاهيم كلي و حقايق عقلاني را ادراك كندرسد  اي از ادراك مي حيواني به مرحله

گردد؟ صدرالمتألهين عبارات متعددي را دربارة فرآينـد حصـول ادراك عقلـي بيـان      امر چگونه محقّق مي
سو تعقل را به حركت جوهري و اشتدادي نفس و گذر آن از عالم حس و خيـال بـه    او از يك. كرده است

رسـد نفـس طـي گـذر از      به نظر مـي ). 289-290، ص1، ج1981ملاصدرا، (دهد  يعالم عقلاني نسبت م
امـا  . مراحلي ـ مرحلة هيولاني به مراحل بالملكه، بالفعل و مستفاد ـ خود قادر به درك صور عقلاني است  

مفارق و بيـرون از نفـس آدمـي را    ) مثُل نوريه(يا عوامل ) عقل فعال(ملاصدرا از سوي ديگر، وجود عامل 
تنهايي و بدون كمـك عوامـل مـذكور     كند كه نفس به آورد و اين مطلب را در ذهن تداعي مي ميان مي هب

مشـاهدة  «همچنين در رابطه با تبيـين فرآينـد ادراك عقلـي گـاهي بحـث      . قادر به ادراك عقلاني نيست
 ـ)156-157الف، ص/1382؛ 288-289همان، ص(نمايد  از دور را مطرح مي» حقايق نوريه ن معنـا  ، به اي

افاضـة  «كه نفس با وجود ارتباط با عوامل مفارق، قادر به مشاهدة آنها از نزديك نيست؛ و گـاهي بحـث   
؛ سـبزواري،  359، ص2، ج1981ملاصـدرا،  (كنـد   به نفس را توسط عقل فعـال مطـرح مـي   » صور عقليه

  ). 74-73، ص1366
همـانطور  (كور قدرت تعقّل ندارد شود كه آيا نفس بدون افاضة مذ در تبيين مذكور اين سؤال مطرح مي

اي از كمال برسد تا اتصال بـه عقـل فعـال صـورت گيـرد؟       يا نفس بايد به درجه) سينا معتقد است كه ابن
  :گويد را امري اختلافي بين حكماء دانسته و مي» افاضه«و » مشاهده«عبارتي ديگر، ملاصدرا تبيين به  به

نسانيه حقـائق الاشـياء عنـد تجردهـا و اتصـالها      قد اختلف الحكماء في أنّ ادراك النفس الا
بالمبدأ الفياض أ هو علي سبيل الّرشح، أو علي نهج العكس اي من جهه إفاضه صور الاشياء 

  )359، ص2، ج1981ملاصدرا، . (علي ذاتها، أو علي نهج مشاهدتها في ذات المبدء الفعال

يري پوشيده نيست كه بحث تعقـل، بحـث   بر هر عارف بص«: گويد سپس دو قول اول را رد كرده و مي
 »گـردد  است و تنها از اين طريق است كه حقايق عقلانـي بـراي مـدرك ميسـر مـي     » فنا در ذات الهي«
مشـاهده  : توان دست يافت بنابراين از مجموع بيانات ملاصدرا، به سه رويكرد مي). 359-360ص همان، (
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  ).همان) (علي سبيل الفناء القدسي و البقاء به(اندكاك ، )علي سبيل الرشّح(، افاضه )علي سبيل الاشراق(

 مشاهدة مثل نوريه : رويكرد نخست 

صدرالمتألهين ادراك عقلي را، برخلاف دو مرتبة ادراك حسي و خيالي، زائيدة فاعليت و خلاقيت نفس 
ئل شده كـه  اي از شهود نا در ادراك عقلي به درجه[نفس «: شمارد بلكه در برخي عبارات معتقد است نمي

در ادراكش، به مشاهدة حقايق نوريـة مجـرده   ] ادراكش از سنخ ادراك حسي يا خيالي، جزئي نيست بلكه
  ). 191و182-183، ص1372آشتياني، (» پردازد مي

، برخلاف بخش منطق كه سه قول را ذكر كرده و نظر سـوم  منظومهحكيم سبزواري در بخش حكمت 
دگاه ملاصدرا در ادراك عقلـي را فقـط نظريـة مشـاهده از طريـق      را به ملاصدرا منسوب نموده است، دي

علي مذهب صدرالمتألهين من انّ ادراك الكليات مشاهده النّفس اربـاب الانـواع   «داند؛  اضافة اشراقيه مي
در توضيح اين مطلب بايد گفت تابش نور عقل فعال بر ). 305، ص1366سبزواري، (» بالإضافه الإشراقيه

سـوي عقـل فعـال     كنـد و او بـه   قدر استعداد و طلبش بالفعـل مـي   اي است كه او را به هگون چهرة نفس به
واسـطة   كند؛ مانند تبيين ابصار بنا بر قول رياضيون كـه معتقدنـد بـه    شود و آن را مشاهده مي منعطف مي

توانـد   شود و او مي خروج شعاع از چشم و انعكاس نور بر جسم صيقلي، نور از جسم به فرد بينا منعطف مي
  . مقابل خود را ببيند

مستقل دارد كه همان آخرين عقـل  ] نفسه في[يك وجود : از نظر ملاصدرا دو گونه است» عقل فعال«
هاي انساني هسـت كـه    و يك عقل فعال هم در نفس) معمولاً اين معني مراد ملاصدرا است(طولي است 

  ). 329ص الف،/1382ملاصدرا، (همان اوج كمال انساني و تمامت آن است 
اختصار ذكر شد، ملاصدرا نفس انسـان در آغـاز كـودكي را بـالقّوه در      گونه كه در مباحث قبلي به همان

تدريج به امر  داند كه گرچه بالفعل صورت كمالي جسم طبيعي است، اما به كمال عقلي و وجود مفارقي مي
هي شده و عقل فعالي كه از ابتـدا  گردد و در نهايت به فيض علوي و نور الهي منت عقلي بالفعل تبديل مي

واسطة اتصال به آن و صـيرورت   پس نفس آدمي به. شود نقص است، به آن متّصل مي كامل، بالفعل و بي
شود، مثل نور حسي كه هر گاه به چشم متصل گردد چشـم را از بينـاي بـالقوه بـه      سوي آن بالفعل مي به

از ). 330همـان، ص (بينـد   با نور، چشم همه چيز را مي واسطة اين اتصال كند و به بيناي بالفعل تبديل مي
آنجا كه عقل فعال، جامع جميع صور و مشتمل بر كلية موجودات است، عقل بالفعل كـه بـا عقـل فعـال     

كند، اما در اين ادراك نفـس بـرخلاف ادراك    مقدار اتصال و اتحادش معقولات را درك مي متحد شده، به
تواند مشاهدة تام نوري، رؤيـت   علت ضعف نمي از مدرك جزئي دارند، به اي تام حسي و خيالي كه مشاهده

زيرا از سويي، عقول مجرده و مثُل نوريـه در  . صحيح عقلي و تلقي تام كامل از آن صور نوريه داشته باشد
دليل تعلق به جسمانيات، ضعيف و ناتوان  غايت شرف و عظمت قرار دارند و از سويي ديگر، نفس آدمي به

اي ضـعيف و   اش ادراك كنـد؛ لـذا مشـاهده    نحـو حقيقـي و جزئـي    تواند آن مرتبة علـو را بـه   ست و نميا
گردد، مانند شخصي كه در هواي غبار آلود از دور شـبحي را   اي ناقص از آنها در نفس حاصل مي ملاحظه

يسـتي آن را  مشاهده كند يا انساني كه داراي ضعف بينايي است شيئي را از مسـافت دور نظـاره كنـد و چ   
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  تشخيص ندهد؛

كيفيه ادراك النفس اياها بأنّ تلك الصور النقيه الالهيه لغايه شرفها و علوهـا و بعـدها عـن    
إقليم النفس المتعلقّه بالاجرام، لم يتيسر للنفّس أن تشاهدها علي التّمـام مشـاهده نوريـه و    

ر الـنفس و عجزهـا و اسـتيلاء    تراها رؤيه كامله عقليه، لا لحجاب مرسل بينهما بـل لقصـو  
احكام الطبيعه الظلمانيه عليها، فلا جرم تشاهدها مشاهده ضعيفه كمـن أبصـر بهـذا البصـر     

  ) 186-187، ص1، ج1386ملاصدرا، . (الحسي شخصاً من بعد فيحتمل عنده أشياءكثيره

مفاهيمي مبهم، كلي،  دليل ضعف و ناتواني، حقايق جزئية نوريه را درك نكرده و بنابراين، نفس آدمي به
كه آن حقـايق   كند كه قابل صدق بر معاني و مصاديق متعددند؛ درحالي مشترك و عام از آنها استنباط مي

ترديد و ابهام مربوط به واقع نيست بلكـه مربـوط بـه جهـل انسـان      . خود، جزئي و متعين هستند خودي به
دليل اينكه  در مسألة مثُل، به. شود مي نسبت به آن است و چون جهل برطرف شود، مصداق حقيقي آشكار

اي كـه از   اسـت، مفهـوم تيـره   » كلّـي سـعي  «آن مدرك عقلي بوده و به اوضاع مادي مقيد نيست بلكـه  
تبـع   شود، با آنكه فاقد زلالي و روشني مشاهدة حضـوري آن اسـت، بـه    مشاهدة بعيد آن نصيب انسان مي

ايـن  . هستند، بدون ترديد و ابهـام قابـل صـدق اسـت    سعة مدرك، بر همة افراد مادي كه در عرض هم 
مفاهيم كلي در قيـاس بـا كلّـي سـعي داراي     . ويژگي، ملاك و معيار كليت مفهومي در برابر جزئيت است

هـاي مـادي چيـزي جـز مفهـوم نيسـت        هاي مقيد به ظلمت وجودي ضعيف بوده و حاصل مشاهدة ديده
  ).355-356، ص1، بخش2، ج1376جوادي آملي، (

  :توان نتيجه گرفت براين، ميبنا
چنانكـه در  (كنـد   صدرالمتألهين معتقد به وجود مثُل نوريه در خارج است و وجود آنها را مبرهن مـي  .1

  ).بحث نشئات وجود ذكر شد
كنـد و ايـن    نفس آدمي قابليت مشاهدة نوريه را از نزديك نـدارد بلكـه آنهـا را از دور مشـاهده مـي      .2

 .حصوليمشاهده به علم حضوري است، نه 
دليل قوت مدرك و ضعف قواي نفس در ادراك، آدمي اين موجـودات را بـا ابهـام و كلّيـت درك      به .3
 .كند مي

اين ترتيب، علـم حضـوري    گردد و به  از مشاهدة اين مثل نوريه، صورتي كلي در ذهن ما حاصل مي .4
شـود و از نظـر    ه مـي بنابراين علم حاصل از مشاهده، علم حصـولي ناميـد  . شود به علم حصولي تبديل مي

 ). 271و268، ص5همان، بخش(ملاصدرا، علم حصولي برخاسته از علم حضوري است 
است؛ بـرخلاف دو  ) عقل مجرد(به بالا ) نفس آدمي(در نظرية مشاهده، جهت ادراك آدمي از پايين  .5

 .نظرية ديگر كه در ادامه خواهند آمد
هايي نيز  ديدگاه شيخ اشراق باشد؛ گرچه تفاوت رسد ديدگاه ملاصدرا در اين رويكرد، شبيه نظر مي به .6

  :توان به چند نكته اشاره كرد دو مي در مقام مقايسه اين. ميان آن دو وجود دارد
). 70-74، ص1، ج1380سـهروردي، (محور ادراك از نظر سهروردي، علـم حضـوري اسـت     :نخست 
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م حضوري ميـان نفـس آدمـي و عامـل     ملاصدرا نيز نه تنها در اينجا بلكه در هر سه رويكرد، قائل به عل
يابد  طور حضوري مي مفارق است و حتي در نظرية افاضه نيز ابتدا نفس، افاضه و اشراق عامل مفارق را به

  .بندد و سپس صورت كلي عقلي در او نقش مي
  گانـة  گانة وجود با مراتب سه رسد صدرالمتألهين در بحث تطابق و تناظر بين عوالم سه به نظر مي :دوم

دار شـيخ اشـراق    وام) 614ب، ص /1382ملاصـدرا،  (ـ  كه در ديدگاه او بسيار برجسته است ـ ادراك آدمي 
  .باشد

» اتحـاد عاقـل و معقـول   «سهروردي برخلاف ملاصدرا كه حصول ادراك عقلـي را منـوط بـه     :سوم
  ).18، ص2، ج1373سهروردي،(است » اتصال انوار قاهره با نفس آدمي«داند، قائل به  مي
كـه   حـالي  گيري وجود داشـته باشـد، در   تفاوت چشم» اتحاد«و واژة » اتصال«رسد ميان واژة  نظر مي به

معتقد است تعابير اتصال، ارتباط، اتحاد و فنا از تنگي لفظ و ضيقِ عبارت  اسرار الحكمحكيم سبزواري در 
، نـه اتحـاد حقيقـي دو    او بر اين باور است كه اتحاد عقل آدمي با عقل فعـال نـوعي ارتبـاط اسـت    . است

دانـد، كـه    بنابراين حكيم سبزواري مقصود صدرالمتألهين از اتحاد مـذكور را اتحـاد وجـودي مـي    . ماهيت
، و بـه ايـن   )306، ص1383سـبزواري،  (عبارت است از پيوستن وجود اين در وجود آن، نه پيوستن حدود 
اما با توجه بـه مبـاني هـر يـك از دو      .وسيله به بخشي از اشكالات اتحاد عاقل و معقول پاسخ داده است

   .آيد كه نظر شيخ اشراق را همان نظر ملاصدرا بداند فيلسوف، لزوماً از سخن سبزواري برنمي

 افاضة واهب الصور علي سبيل الرشح: رويكرد دوم

كند  الصور است، به نفس كمك مي و مفيض   بر اساس رويكرد دوم صدرالمتألهين، عقل فعال كه واهب
ز مرتبة عقل هيولاني به مقام عقل بالملكه، بالفعل و مستفاد برسد و از مرحلة بالقوه به مرحلـة فعليـت   تا ا

يعني اتصال به عقل فعال و افاضة صورت از عقل فعال كه بـر نفـوس آدمـي    » تعقل«بنابراين، . نايل آيد
بـه فعليـت نيـاز بـه      ، زيرا هر امر بـالقوه بـراي رسـيدن   )359، ص2، ج1981ملاصدرا، (گردد  مترشح مي

  ).141-143، ص9همان، ج(مخرِجي دارد كه خود بالفعل باشد 
طـور كـه    به نظر نگارنده اين نظريه بيشتر رنگ و بوي مشايي دارد، زيرا ملاصدرا در اين عبارت، همان

اتصال به ، اولاً، از اصطلاح اتصال استفاده كرده؛ ثانياً، )209، ص1404سينا،  ابن(سينا بيان كرده است  ابن
صورت افاضة صورت از ناحية عقل فعال است، نه مشـاهدة آن   عقل فعال است نه عقول عرضيه و ثالثاً، به

  .نحو حضوري به
نيز هنگام تفسير نظر ملاصـدرا دربـارة دو    اسفاراش بر  ، در تعليقهشرح منظومهحكيم سبزواري همانند 

ممكن است مراد اين باشـد كـه   «: نويسد ميدچار ترديد شده و » نهج العكس«و » سبيل رشح«اصطلاح 
شبيه نمايان شدن صورت در آينه است، امـا  » رشح«در اين صورت . مقابل هم باشند» عكس«و » رشح«

، انعكاس اشراقي است كه از مبدأ فعال بر نفس تابيده و حـال از نفـس بـه مبـدأ فعـال      »عكس«مراد از 
؛ مثل انعكاس خطوط شعاعي كـه از جسـم نـوراني بـه     شود گردد و در آن انعكاس حقايق نمايان مي برمي
» عكـس «بنابراين، بر اساس ايـن تفسـير، منظـور از    . گردد ء صيقلي خورده و به جسم نوراني باز مي شي
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داراي يك معنـا بـوده و   » عكس«و » رشح«اما احتمال ديگر آن است كه . است» نظرية مشاهده«همان 
  ).359، ص2، ج1981سبزواري، (مقابل آن دو باشد » علي نهج مشاهدتها«

به معناي اشراق از مبدأ فعال بر » مشاهده«بر اساس تفسير نخست سبزواري از عبارت ملاصدرا، چون 
معنـاي انطبـاع صـورت در     كه به» افاضه«نفس است، پس در آن علم حضوري واقع شده است، برعكس 

طبـق ايـن تفسـير، رويكـرد     ). 182-183، ص1372آشـتياني،  (معناي علم حصولي است  مرآت است و به
معنـاي علـم    بـه » مشـاهده «همچـون  » افاضـه «تر است، اما بر اساس تفسـير دوم،   مذكور به مشاء شبيه

  .شوند حضوري خواهد بود و هر دو رويكرد به يك معني مي
  : شود از مطالبي كه گفته شد، نتايج زير حاصل مي

  .ر عالم، نه عقول عرضيهد» عقل فعال«نام  قول به وجود عامل مجرد طولي به .1
تنهايي قادر به ادراك صور عقليه نيست بلكـه بـراي انتقـال از قـوه بـه فعـل و درك        نفس آدمي به .2

 . كليات، نيازمند مخرجي است كه خود بالفعل باشد و صور عقليه را بر آن افاضه كند
 .بر اساس تفسير نخست سبزواري، ادراك مذكور حصولي است نه حضوري .3
سير نخست، جهت رويكرد افاضه، برخلاف رويكرد مشاهده، از بالا، يعني عقل مجرد، به بر اساس تف .4

 .پايين، يعني نفس آدمي است
نكتة مهم در اينجا اين است كه با وجود ظاهر مشايي اين رويكرد، بايد توجه داشـت كـه در مبـاني     .5

 :اختصار عبارتند از هاي بسياري به الرئيس تفاوت ملاصدرا و شيخ
، 2، ج1375؛ 209، ص1404سـينا،   ابـن (اسـت  » اتصال نفـس بـا عقـل فعـال    «سينا قائل به  ابن ،اولاً

، 3، ج1375؛ 212-213، ص1404(كنـد   شدت انكـار مـي   را به» اتحاد عاقل و معقول«و ) 364-366ص
و ) عامـل بيرونـي  (اتحاد نفس با عقـل فعـال   : كه صدرالمتألهين قائل به دو اتحاد است درحالي). 292ص
يعني اتحاد ماده (مراد او از اين اتحاد، دوران ميان سه نوع اتحاد ). درون نفس(اد عقل، عاقل و معقول اتح

ــ   اي از أنحاء وجود شيء باشد معناي تشأن و نحوه شرط آنكه عرض به به ـ  و صورت، اتحاد جوهر و عرض
) 326-327الـف، ص /1382؛ 181، ص8؛ ج336، ص 3، ج1981ملاصدرا، (است ) و اتحاد حقيقه و رقيقه

باشد؛ اتحاد نفس آدمي با عقـل فعـال از نـوع    » اتحاد«در اين رويكرد، » اتصال«رسد مراد از  نظر مي و به
 .اتحاد حقيقه با رقيقه

سينا، علم حصولي است نه حضوري؛ او علم حضوري را تنهـا در مـورد    محور بحث ادراك در ابن  ثانياً،
كـه ملاصـدرا در ادراك عقلـي     ؛ درحـالي )148، ص1376سينا،  ابن(علم مجرد به ذات خويش قائل است 

گردانـد   بيشتر معتقد به علم حضوري است و در نهايت امر علم حصولي را نيـز بـه علـم حضـوري برمـي     
  ).161-162؛ 156-158، ص6، ج1981ملاصدرا، (

داند كه  اي از ادراك مي اگانهسينا قائل به چهار مرتبه ادراك است و ادراك وهمي را نيز مرتبة جد ابن ثالثاً،
امـا صـدرالمتألهين ادراك   ) 344، ص1364؛ 51، ص1404سـينا،   ابـن (بين مرتبة ادراك خيالي و عقلي است 

را متناظر با عـوالم وجـود   ) حسي، خيالي و عقلي(وهمي را ادراك عقليِ نازل و ساقط دانسته و مراتب ادراك 
  ).614، ص1ب، ج/1382ملاصدرا، (كند  گانه قلمداد مي اتب سهعنوان مر به) مادي، مثالي و مجردات عقليه(
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 اندكاك در ذات الهي بر سبيل فناء قدسي و بقاء باالله   :رويكرد سوم

دارد كـه بـر هـر     پس از بيان دو نظرية فوق بيان مـي  اسفارگونه كه اشاره شد، صدرالمتألهين در  همان
، بلكـه  )لا هـذا و لا ذاك (ست و نه نظرية دوم عارف بصيري پوشيده نيست كه نه نظرية نخست درست ا

شـود و در ايـن    رسد، فاني في االله و باقي باالله مي وقتي انسان به مقام فنا مي: نظر سومي نيز مطرح است
گردد و از آنجا كه با علت اشياء يكـي   يابد و مستغرق در مشاهدة ذات او مي مقام اندكاك در ذات الهي مي

يابد و اگر غيـر از ايـن باشـد، يعنـي حقـايقي را كـه        كه هستند با علم حضوري مي چنان شده، اشياء را آن
  ).359-360، ص2، ج1981ملاصدرا، ( 2آيد يابد غير از واقعيات خارجي باشند، تكرار در تجلي لازم مي مي

ابـد،  ي رسدكه با مبدأ اتصال تام مي حدي ازكمال و تعالي مي از نظر ملاصدرا، نفس آدمي در اين مقام به
طوري كه فاني و از خود رها شده و هست او هست حق گرديده و اندكاك در حق يافته و بقاء آن منوط  به

در اين حالـت بـا چشـم حـق     . شود؛ گويي از او چيزي نمانده و فقط حق بر جاي مانده است به بقاء او مي
نحـو   را بـه » خـود اشـياء  «نـي  بنابراين، بر اساس اين نظريه، تعقل، يع. نگرد و با گوش حق مي شنود مي

نحو حضوري شهود كند؛ و ايـن نـه مشـاهده     حضوري بيابد و تمام جلَوات آنچه را كه در او فاني شده، به
  ). همان(است و نه افاضه، بلكه تشأن و تجلي است 

بر اين اساس، او ميان ذهن و عين مطابقت برقرار كرده و معتقد است اگر خلاف اين باشـد، تكـرار در   
دهد كه مرادش از ادراك عقلي  نشان مي» لا هذا و لا ذاك«كار بردن عبارت  وي با به. آيد لي لازم ميتج
  .معناي واقعي، همين ادراك است به

  :توان چنين نتيجه گرفت از رويكرد بالا مي
ذات «مقصود از عامـل مجـرد،   . برخلاف دو رويكرد پيشين، وجود عاملي مجرد كاملاً مشهود است  .1
 .ست كه در ادراك آدمي تأثيرگذار است و عقل فعال يا مثُل نوريه در مراتب بعدي قرار دارندا» الهي
رسـد كـه در ذات الهـي     در اين رويكرد، نفس آدمي در سير اشتدادي خود بـه حـدي از كمـال مـي      .2

 .يابد گردد و حقايق را آنگونه كه هستند مي مستغرق، فاني و مندك مي
 .ذات احديت و حضوري است، نه حصولي ادراك در اين رويكرد تجلي  .3
رسد جهت ادراك نه از پايين به بالا است و نه از بـالا   نظر مي آيد، به چنانكه از معناي اندكاك برمي  .4

ماند اي باقي نمي فيه فاصله به پايين، بلكه در مقام فنا، ميان فاني ومفني.  

  بررسي نقاط اشتراك و افتراق سه رويكرد
آيد، حضـور عامـل مجـرد و مفـارق در      حساب مي عنوان نقطة مشترك به د مذكور بهآنچه در سه رويكر

شناسي ملاصدرا، دسترسي بـه ادراك   دهد كه در معرفت فرآيند حصول ادراك عقلي است و اين نشان مي
حال گاهي ملاصدرا ايـن عامـل   . پذير نيست عقلي، بدون حضور عامل مجرّد بيرون از نفس انسان امكان

كارگيري هر يك از اين عناوين توسـط   نامد و ظاهراً به مي» عقول فعاله«، و گاهي »عقل فعال« مفارق را
گـاهي نيـز آن   . كار گرفته است اي دارد كه او در آن عبارت به وي بسته به رنگ و بوي مشاّئي يا إشراقي

  .نهد كه مربوط به مقام اندكاك است نام مي» ذات الهي«عامل مجرد را 
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  گانة ملاصدرا معاصر از رويكردهاي سه تفسير شارحان
يك از اين سه رويكرد  ظاهر ناسازگار فوق، اين پرسش مطرح است كه كدام پس از تبيين سه رويكرد به

صحيح است؟ آيا همانطور كه ملاصدرا تصريح كرده رويكرد سـوم صـحيح اسـت و مـراد او از طـرح دو      
دنبال پاسخ ايـن   پذير است؟ به ميان سه رويكرد امكانرويكرد ديگر، ذكر آراي ديگران بوده است؟ يا جمع 

پرسش، نگارنده با توجيه و تفسيرهاي متعددي در جمع آراي ملاصدرا مواجه شد كه به چهار دسته قابـل  
  . اند تقسيم
لحـاظ مراتـب اشـتدادي و     گويي در گفتـار نشـده، بلكـه بـه     برخي معتقدند ملاصدرا دچار تناقض )الف

كـار بـرده    تعبيرات مختلفي به  ـ از جمله صفا، كدورت، قوت و ضعف ـ ال مختلف آن استكمالي نفس و احو
  اي صحيح و تمام است؛ است و اين تعبيرات، در هر مرتبه

در . 1: نفس را نشئات و اطوار بسيار است ولكن او را نسبت به صور عقليه سه حالـت اسـت  
ر عقليـه را از دور مشـاهده   اول مراتب، تعقل چون نفس در بادي سلوكش ضعيف است، صو

يابد و عقول مفارقـه   در وسط حال در اثر استكمال، نفس اتحاد با صور عقليه مي. 2. كند مي
گـردد و هـر يـك از     و پس از آن، خلاق صـور عقليـه مـي   . 3. شوند از شئون وجودي او مي

  ). 367-368، ص 1386زاده آملي،  حسن. (حالات را مراتب بسيار است

كنـد كـه بـه همـين دقيقـه       اشاره مي اسفارزاده به بحث صدرا در مبحث مواد ثلاث  اد حسندر ادامه است
  : گويد تصريح شده و مي

شـان در ذهـن يـا     قدر ظهور نور وجود و كمـالات  همة ماهيات، وجودات خاصه هستند و به
ت يا حسب قرُب و بعد از حق تعالي و قل گردند و قوت و ضعف ظهور آنها به خارج آشكار مي

پس براي برخي از آدميان، جميـع كمـالات   . است استعدادهاكثرت وسائط و صفا يا كدورت 
هـاي آن   گردد و براي برخي ديگر اين چنـين نيسـت و صـورت    وجودي موجودات ظاهر مي
اي هستند كه بنا بـر آفـرينش    هاي وجوديه ها و اظلال آن صورت ماهيات در اذهان ما سايه

واسطة ظهور نـور وجـود    يافته و از طريق انعكاس مبادي عاليه يا بهشان از حق فيضان  اوليه
  )368همان، ص(شوند؛  قدر نصيب ما از حضور در ما حاصل مي در ما به

و صورتلك الماهيات في اذهاننا هي ظلالات تلك الصور الوجوديه الفائضه من الحـق علـي   
بادي العاليه او بظهور نور الوجـود  سبيل الابداع الاولي الحاصله فينا بطريق الانعكاس من الم

  ) 247-249، ص1، ج1981ملاصدرا، . (فينا بقدر نصيبنا من تلك الحضره

يابي به حقايق اشياء را همين موضوع دانسـته و معتقـد اسـت     سپس ملاصدرا علت مشكل بودن دست
زاده آملـي،   نهمـان؛ حس ـ (گردد  شود كه قلبش به نور حق روشن مي حقايق اشياء تنها بر كسي آشكار مي

  ).367-368، ص1386
يابـد،   زاده آملي معتقد است نفس آدمي در قوس صعود چون با عقل بسيط اتحادي وجودي مـي  حسن 
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گردنـد و در   تمامي حقايق عقلانيه و رقائق برزخية آنها نفس حقيقت انسان كامـل و از اجـزاء ذات او مـي   
ت، تعين خاص و اسم مخصوص حاصل نموده اي از درجا حقيقت انسان كامل است كه بر حسب هر درجه

و به اين جهت انسان كامل را جائز است كه آثار تمامي آن تعينات را به حقيقت خود اسناد دهـد؛ چنانكـه   
» ...أنـا آدم الأول، أنـا نـوح الأول، أناآيـة الجبـار      «: آمـده اسـت  ) ع(در خطبة منتسب به حضـرت اميـر   

   ).371-372، ص 1386زاده آملي،  حسن(
بر اين اساس، نفس آدمي در مرحلة اندكاك در ادراك تعقلي نيـز ماننـد سـاير مراتـب ادراك حسـي و      

گويي نفس پس از مشاهدة صور معقولة خارجي در عالم عقلاني بـه مرحلـة   . گردد خيالي نهايتاً خلاق مي
همـان   هستند و به طوركه رسد و آمادگي پيدا كرده و حقايق صور عقليه را همان عقل بالفعل و مستفاد مي

صـورت افاضـه يـا مشـاهدة      كنـد؛ نـه بـه    انـد، درك مـي   صورت كه در ابداع اولي توسط حق خلـق شـده  
  .هاي غبارآلود از دور صورت

متعلَق ادراك در ادراك حسي و خيالي، صور محسوسـه  : رسد از اين تقرير، اشكالي به ذهن مي :اشكال
د و لذا نفس بر آنها تفوق داشته و نسبت بـه آنهـا داراي   تر از نفس آدمي هستن و متخيله بودند كه ضعيف

حال چگونـه نفـس آدمـي صـور     . تر از نفس آدمي هستند وصف خالقيت است، اما صور معقوله بسيار قوي
  !  كند؟ مذكوره را خلق يا بعينه شهود مي

 اسـفار بـر  احياگر بزرگ حكمت متعاليه، ملا علي نوري، در شرح و تبيين مطلب فوق در حاشيه  :پاسخ
منظور اين است كه صور مذكور برخلاف پندار عامة حكما، از طريـق انتـزاع و تجريـد در ذهـن     : گويد مي

شوند، بلكه از آنجا كه ميان نفس آدمي و حقـايق معقولـه از طريـق اتحـاد و انـدكاك نـوعي        حاصل نمي
دنبـال ايـن مطلـب     و بـه ا. گـردد  ترازي وجودي برقرار شده است، نفس قادر به شهود صور معقوله مي هم

نـوري،  (» ديدن هر چيز را شرط است ايـن / رو مجرد شو، مجرد را ببين«: آورد شعري فارسي را شاهد مي
  ).248، ص1، ج1981

عرضيِ نفـس انسـان بـا     با توجه به تبيين ملاعلي نوري، در پاسخ به پرسش بالا، شايد بتوان گفت هم
توانـد باشـد كـه     آورد و اين همان چيزي مي ارمغان مي هموجود مفارق در قوس صعود، خلاقيت نفس را ب

بنـابراين، از نظـر   . مطـرح اسـت  » معجزه«و » ولايت تكويني«عنوان  به) انسان كامل(براي انبياء و اولياء 
از طريق نگاه خاص او به عـالم و آدم، يعنـي نگـاه ويـژة او در وجودشناسـي و      » معجزه«ملاصدرا تبيين 

البته روشن است كه اين خلاقيت در مقام ادراك عقلـي بـا خلاقّـت در    . گردد ياش ميسر م شناسي معرفت
از يك سنخ نيست و بين آنها بسيار فاصله است، اما ) در ادراك حسي و ادراك خيالي(مقام ادراك جزئيات 

  . با مبناي ملاصدرا، خلاقيت در ادراك عقلي اشتداد و استكمالِ آن خلاقيت در ادراك حسي و خيالي است
  :اند برخي ديگر در جمع و تفسير آراي مذكور ملاصدرا چنين گفته )ب
توانيم استنباط كنيم كـه علـم حصـولي نفـس،      از بيانات صدرالمتألهين مي» وجود ذهني«در بحث  .1

كند، به مفهـوم   نفس چون از دور آن حقايق را شهود مي. حاصل مشاهدة بعيد حقايق و مثُل عقلاني است
  ).مشاهده  نظرية(ود؛ ش كلي آنها نائل مي
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نظريـة  (آيـد؛   ميـان مـي   در بحث اتحاد عاقل و معقول، از شهود قريب و نزديك آن حقايق سخن به .2
 ).افاضه
هـاي ظلمـاني و    در ايـن مرحلـه حجـاب   . اي فراتر از دو مرحلة سابق است در مرتبة سوم، كه مرحله .3

به غواصي در درياي مشهود پرداختـه  شود و از آن پس  نوراني خرق شده و سالك به شهود الهي نائل مي
 .  )271، ص 2، ج1376جوادي آملي، (كند  و به كثرات مادون، ديگر بار با علم الهي، علم پيدا مي

او . جوادي آملي سه نظرية مذكور را دربارة سه مدرِك با مراتب ضعف و قوت عقلي بيـان كـرده اسـت   
جاي آنكه اشياء را در آيينة حـق مشـاهده    بهمعتقد است سالك ناقصي كه از مشاهدة حق محجوب است، 

نـاقص  «حـق اعتقـاد دارد؛ بـراي      بينـد بـه   حسب آنچه خـود مـي   بيند و بر كند، حق را در آيينة اشياء مي
گونه كه قبـل از   واصلِ ناقص همان. است» واصلِ ناقص«خلق حجاب است و نقطة مقابل او » محجوب

ة خلق از حق در حجاب بوده است، اينك پـس از وصـول بـه    وسيل دليل تنگي و ضيق وعاء وجود به فنا به
دليل ضيق و قصور ذاتي، از مشاهدة مراتب الهيه و تجليات متعدد ذاتي و اسمايي  حق و فناي در او نيز به

شـود، پـس از بازگشـت از شـهود      مـي » بـاقي «ماند؛ اما واصلي كه پس از فناء، مجلاي تجلي اسم  بازمي
علمي كه او در اين مقام به اشـياء  ... كند  مظاهر و مجالي تفصيلي او مشاهده مياجمالي، حق را در جميع 

عبارت ديگر، او چون خداوند سبحان را كه مبـدأ اشـياء    به. دارد، از جهت علمي است كه به مبدأ آنها دارد
ان، هم ـ(كنـد   كند، اشياء را نيز در مرتبة خارجي آنها كه مقام تفصـيل اسـت، شـهود مـي     است، شهود مي 

 .گردد ترتيب مشكل ضعف نفس در مقابل حقايق اشياء برطرف مي  و به اين) 271-273ص
گانة ملاصدرا، بيان علامه طباطبايي است كه با تفاسير قبلي انـدكي   سومين بيان در جمع آراي سه )ج

را ايشان ضمن رد نظرية عقول عرضيه و مثُل افلاطوني و دفع دلايـل سـهروردي و ملاصـد   . تفاوت دارد
كند، نـه وجـودات مجـرده را و     دربارة آنها، معتقد است ادلة مزبور تنها وجود مجردي را در خارج اثبات مي

نام عقـل فعـال وجـود داشـته      توانند در امر بسيطي به هاي علمي كلي كه مورد نظر است، مي همة صورت
طباطبـايي،  (شود  ر ذات نميباشند و تكثر آثار مجرده مانند تكثر در صفات خداوند است كه موجب تكثر د

تنهايي،  بنابراين، از نظر او مراد از عوامل مجرد بيرون از نفس، عقل فعال است به). 307-308، ص 1424
  . نه عقول فعاله و مثُل نوريه

وي معتقد است در اثر افاضة عقل فعال به نفس آدمي و يا اتحاد نفس با عقل فعـال، نفـس بـه صـور     
مفيض الصور العقليه الكليه جوهرٌ عقلي مفـارقٌ  «كند؛  ت يافته و آنها را تعقل ميموجود در عقل فعال دس

تتّحد معه النّفس المستعده للتّعقل علي قدراستعدادها، فتستفيض ... للماده، عنده جميع الصور العقليه الكلّيه 
  ).همان(» منه ماتستعد له من الصور العقليه

يال منفصل و صور معلقه در آن عالم بوده و معتقدند صور علميِ جزئـي  همچنين ايشان قائل به عالم خ
نحو علوم اجمـالي در   شوند، زيرا جميع صور جزئيه به حاصل مي» جوهر مفارق مثالي«نيز از طريق افاضة 

در واقع، علامه بر اين اساس مطابقت ميان عين و ذهن را نيز تبيين كـرده  ). همان(اين مفيض موجودند 
  .است
آنها معتقدنـد  . داند چهارمين تفسير از آراي ملاصدرا رويكرد اندكاك را نظر نهايي صدرالمتألهين مي )د
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ملاصدرا از دو رويكرد قبلي دست برداشته و آخرين نظر وي اندكاك است، زيرا مناط تعقـل در ملاصـدرا   
لية نورية در آن، عـين فنـاء   فناء نفس در حق و بقاء آن به حق است و اتحاد نفس با عقل فعال و صور عق

در حق است زيرا عقل قدسي صورت علم حق تعالي و مجلاي صفات و اسماء او است و در اين مقام كـه  
  ). 191و186-187، ص1372آشتياني، (گردد  مقام صقع شامخ عقلي است، عقل، خلاق صور تفصيليه مي

نظريـة  «فـس باعقـل فعـال اسـت، از     را كه همان اتحاد ن» نظرية افاضه«توان  بر اساس اين نظر نمي
  .جدا دانست و تفسير متفاوت از آنها داشت» اندكاك

  داوري ميان تفاسير مختلف از بيان صدرالمتألهين
قبل از اينكه در مقام داوري برآييم، پرسشي قابل طرح اسـت كـه شـايد ذهـن بسـياري از مخـاطبين       

ف با او، قائل به حضور عامل يا عوامل مجـرد در  ملاصدرا يا ساير فيلسوفان مسلمان را كه با اندكي اختلا
  . ادراك عقلي انساني هستند، به خود مشغول داشته است

بنـا بـر هـر    (گانـة صـدرالمتألهين بـه تعقـل      با توجه به اينكه ما در هر يك از رويكردهاي سـه  :سؤال
تنها مختص ) سه رويكرد در هر يك از(يابيم، آيا ادراك كليات  ، اتحاد نفس با عامل مجرد را مي)تفسيري

هاست؟ اگر چنين باشد، چگونه ادراك مردم عادي يـا انديشـمندان غيـر     نفوس قدسيه و اوحدي از انسان
دانيم كه نفس آنها به مرتبة اتحـاد بـا عقـل قدسـي      كه مي كنيم درحالي الهي را از مفاهيم كلي تبيين مي

  نرسيده است؟
رسـش در گـروِ داوري و يـافتن سـازگارترين تفسـير بـراي       از نظر نگارنده پاسخ دادن به اين پ :پاسخ

گانة مـذكور در ادراك تعقلـي، داوري    عبارات فوق است، گرچه با توجه به تفسيرهاي متعدد از نظريات سه
نظـر   ميان نظريات فوق و برگزيدن رأي نهايي در ادراك عقلي از نظـر صـدرالمتألهين بسـيار مشـكل بـه     

رسد حق با شارحاني باشـد كـه    نظر مي ، به»لا هذا و لا ذاك«عبارت صريح  از سويي، با توجه به. رسد مي
را برگزيده » اندكاك در ذات الهي«قائلند او از دو قول قبلي عدول كرده و نهايتاً نظرية سوم، يعني نظرية 

عقيده  بتوانيم با آنها هم اما از سوي ديگر، سخن شارحان ديگر نيز قابل بررسي و تأمل است و شايد . است
قبلي را نفي نكرده بلكـه مترصـد بيـان مراتـب       شده و بگوييم ملاصدرا با پذيرفتن نظرية سوم، دو نظرية

اش، همـانطور كـه    رسد با توجه به ساختار فكري ملاصدرا و نظام فلسـفي  نظر مي ادراك عقلي است و به
همان ترتيب تشـكيك را    بهاصل تشكيك را در وجودشناسي خود وارد كرده و هستي را ذومراتب دانسته، 

  . اش نيز وارد كرده و دخالت داده است شناسي در معرفت
تر ادراك انساني  طور كه ادراك حسي و خياليِ آدمي را مرتبة ضعيف نگارنده معتقد است ملاصدرا همان

شكيك و آورد، در خود ادراك عقلي هم قائل به ت حساب مي تر آن به تر وكامل و ادراك عقلي را مرتبة قوي
داند اما  هاي غير كامل را نيز ادراك عقلي مي او ادراك كليات، توسط مردم عادي و انسان. بندي است رتبه

و مرتبة اعلي و اشد آن از نظر او، همان معناي » تعقل«معناي اصلي و حقيقيِ . در مرتبة بسيار ضعيف آن
راك مردم عادي يا دانشمندان غير الهي آيد و معناي مجازي و مرتبة ضعيف آن، اد شمار مي به» اندكاك«
  .شود سازي توسط آنها محسوب مي صورت مفاهيم كلي يا كلي به
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مرتبـة  . عبارت ديگر، از نظر صدرالمتألهين، ادراك كليات براي همه ميسر است اما اتحاد مراتب دارد به
سير كامل در ملك  است و مرتبة اعلاي آن) در حد يك مفهوم كلي(ادناي اتحاد، درك يك صورت كليه 

يكـي از صدراشناسـان   ). 178، ص1،ج1378آشـتياني،  (و ملكوت و احاطه بر عوالم غيب و شـهود اسـت   
  : گويد باره مي نظر نگارنده كاملاً ملاصدرا را درك كرده است، در اين معاصر كه به

اد ها تحصـيل، اتح ـ  بعضي بعد از مدت. فراخور مرتبة خويش دركي از ادراك دارد هر كس به
نمايند و برخي در ادراكات متوسطند و نفس آنها بعد از رياضات  ضعيفي با عقل فعال پيدا مي

اند و با سـرعت   برخي در استعداد كامل. شود علمية وسيع، محيط بر كثيري ازمعاني كليه مي
تر بر معلومات متداوله محيط شده وكثيري ازمجهولات را در اندك زماني كشف  هر چه تمام

عـده قليلـي كـه    . تر از ديگران است تر وكامل اتحاد اين جماعت با عقل فعال، تمام. كنند مي
صرف مشاهدة خارج، از حقـايق ملـك و ملكـوت     حسب نفس و روح، مستكفي بالذاتند؛ به به

اين عده همان انبياء و اولياء هستند كه در ابتداي وجود، مسـتفيض از عقـل   . يابند اطلاع مي
ت و قوس صعود همة مراحل وجودي را طي كرده و از عقـل اول هـم   حسب نهايا فعال و به

ايـن مقـام بـه حضـرت     . حسني از حسنات آنها گردد» عقل اول«چه بسا . شوند تر مي كامل
  ).178همان، حاشية ص(اختصاص دارد ) ع(و اولاد طاهرين آن حضرت ) ص(ختمي 

اوحـدي مـن   (علم و تعداد انـدكي از مـردم   بنا بر تبيين مذكور، مرحلة اعلاي تعقل، مختص راسخين در 
  .است) الناس

طريق «است؛ آنجا كه  اسرار الآياتقرينة ديگر در تاييد اين برداشت، عبارات ملاصدرا در مقدمة كتاب 
كنـد و اكتسـاب حكمـت حقـه را روش آنهـا       را بيـان مـي  » سالكين الي االله و منهج راسخين فـي العلـم  

  :شمارد مي

ب اين علوم الهيه از مرتبة حيواني بـه مرتبـة ملائكـة مقـربين نائـل      واسطة اكتسا انسان به
به اين صورت كه نفس ناطقه در استكمالات علميه از حد عقل هيـولاني بـه حـد    . گردد مي

عقل بالفعل كه جوهر عقلانـي اسـت و در آن صـور جميـع موجـودات علـي وجـه مقـدس         
  ) 4، ص1385صدرا، ملا. (گردد وجود دارد، نائل مي) صورت مقدس و منزه به(

واسطة علم و اعـراض   خاطر استكمال به از نظر ملاصدرا تفاوت عارف رباني با جاهل اين است كه عارف به
از امور پست جسماني دائماً متوجه عالم قدس الهي و راغب به قرب حق تعالي است، لذا حشرش نيـز همـين   

  ).7همان، ص(وهاي عاجل و زائل است دنبال امور باطل و آرز كه جاهل فقط به خواهد شد، درحالي
سـو حركـت اشـتدادي نفـس و      توان گفت، ملاصدرا براي تبيين فرآيند ادراك عقلي از يك بنابراين مي

اي  نحو برجسته هاي آن را مد نظر قرار داده و از سوي ديگر نقش عوامل مجرد را در حصول آن به قابليت
حقايق نوريه نباشد، نفس هرگز از قوه به فعليت در نيامده و كه اگر اعانت آن  طوري در نظر داشته است، به

گردد و اين مطلب نه تنها در انديشة صدرا بلكه دغدغة غالب فيلسوفان مسـلمان   ادراك عقلي حاصل نمي
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شناسي نيز نوعي ارتباط ميان وجود مجرد  است كه نه تنها در مباحث وجودشناسي بلكه در مباحث معرفت
آنها برخلاف فيلسوفان و انديشمندان غير الهي نه تنها افاضة وجود را بدون فياض . ندا و وجود مادي قائل

كنند و تمامي موجودات امكاني را حادث ذاتـي دانسـته و    الاطلاق و وسائط مجرد تبيين و تفسير نمي علي
قابـل حصـول   دانند، بلكه علم و ادراك را نيز بدون تعليم معلـم مجـرد    در حدوث و بقاء نيازمند به آن مي

تر از ديگران است، زيرا ميان اركان فلسفي او بـا   تر و دقيق در اين ميان، تئوري ملاصدرا عميق. دانند نمي
  . بحث ادراك، هماهنگي و انسجام خاصي برقرار است

  گيري بندي و نتيجه جمع
  :رشمردنكات زير را ب» ادراك عقلي از نظر صدرالمتألهين«توان دربارة  بر اساس آنچه گذشت مي

 .باشد مي» حضور مجرد نزد مجرد«، علم نور است و وجود و »اصالت وجود«بر اساس . 1

، علم و ادراك نيز ذومراتب هستند كـه ادراك عقلانـي برتـرين    »تشكيك در وجود«بر اساس اصل . 2
  .مرتبة آنهاست

ترين مرتبـه،   ضعيف است و» اندكاك در ذات الهي«ادراك عقلي نيز مراتبي دارد كه بالاترين مرتبه . 3
بالاترين مرتبه از آنِ نفوس قدسي و راسـخين در علـم اسـت، آنهـا كسـاني      . ادراك مفاهيم عقلي و كلي

حجاب ماديات را دريده و به أعلي ) بر اساس اصل حركت جوهري و استكمال اشتداديِ نفس(هستند كه 
ظرف وجودي خويش در عالم پـس  درجة نفس ناطقه، يعني نفس مطمئنه دست يافته اند و لذا مناسب با 

كه غالب مردمان در اشتغال به ماديات و هـوي و هـوس درمانـده و     از مرگ محشور خواهند شد، درحالي
  . دليل زندگي حيواني و ادراكات متناسب با آن، در عالم پس از مرگ حشري حيواني خواهند داشت به

ره بـه حقيقـت تعقـل بـوده و سـاير مراتـب       ، اشـا »لا هـذا و لا ذاك «بنابراين مراد ملاصدرا از عبارت 
 . اند پرتوهاي آن حقيقت

عنوان وجود رابـط در امـر    در فلسفة ملاصدرا، نياز نفس، به» امكان فقري«همچنين بر اساس اصل . 4
 . تعقل به وجود مستقل كاملاً مشهود است

را » وحدت شخصي وجود«جاي نگاه تشكيكي به عالم، نگاه دوم و نهايي ملاصدرا يعني نگاه  اگر به. 5
جاي رابطة عليّ و معلولي بين موجودات يا رابطة رابط و مستقل بين آنها، عليت  به عالم داشته باشيم و به
، 1981ملاصدرا، ) (شأن باشد يعني مراد از رابطة علّت و معلول، رابطة شأن و ذي(را به تشأّن ارجاع دهيم 

دشناختي، در دارِ وجود غير حق دياري نخواهد بـود و  لحاظ وجو ، آنگاه به)299-300و 292-294، ص2ج
شناختي نيز از آنجا كه وجود نفس  لحاظ معرفت به. تمامي كَثَرات عالم از تجلّيات و پرتوهاي او خواهند بود

اي  اي و نشـانه  آدمي، عين تجليّ و آيه است، معرفت او به خود و هستي و حق تعـالي نيـز، معرفتـي آيـه    
بيشـتر درك شـود،   » صاحب شـأن «ين مدل، هرچه اين عدمِ شأنيت وجود شأني در برابر در ا. خواهد بود

 . اندكاك و فناي في الّله بيشتر صورت گرفته و اين بالاترين درجة تعقّل است، و هرچه كمتر، كمتر

 ميان سه رويكرد صدرالمتألهين وجود دارد و تعارضي ميـان آنهـا نيسـت     بنابراين، نه تنها امكان جمع 
  .شناسي فلسفة او برقرار است شناسي و معرفت بلكه هماهنگي عميقي بين مباني هستي



  23  فرآيند حصول ادراك عقلي از ديدگاه صدرالمتألهين بررسي تحليل و  
 (An Investigation of Mulla Sadra's Views on Realization of Intellectual Perception) 

  

  ها نوشت پي
يابي آن در فرهنگ دينـي بـا فرشـتگان،     لازم به ذكر است كه دربارة رد يا اثبات نظرية عقول و معادل .1

طلبـد   نظرهاي متعددي در ميان انديشمندان مسلمان وجود دارد كه بررسي آن، پژوهشي ديگر مي اختلاف
ملاصدرا پيرامون فرآينـد ادراك عقلـي و سـازگاري     و ما در اين مقام تنها در صدد تبيين و تحليل تئوري

 . اين تئوري با ديگر اجزاء فلسفة او هستيم
و عندالتحقيق يظهر علي العارف البصير انهّ لا هذا و لا ذاك بل بـأنّ سـبب الاتّصـال التـام للـنّفس      « .2

اقها في مشاهده ذاته فيـري  بالمبدأ من جهه فنائها عن ذاتها و اندكاك جبل انيتها و بقائها بالحق و استغر
الأشياء كما هي عليها في الخارج لا أنّ ما يراها من الحقائق غير ما وقعت في الأعيان و الاّ يلـزم التّكـرار   

 .»في التجليّ الالهي
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